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 بنام خداوند بی مانند 

د یخورش   دیخرم شو  زدانی تازه ویسان  ین بهار جانفزا از باران نیسزاوار آنکه در ا  ای بندگان

ابر بخشش سا  بزرگی پرتو نساخت و خود را بی بهره    ه گسترده با بهره کسی کهیافکنده و 

 جامه بشناخت ن یدوست را در ا

 

مردمان ای  آ یچراغ    بگو  است  روشن  نازدان  ببادهای  را  ننمائ  ن  خاموش  روز   دیفرمانی 

د یباشاند آگاه    ستادهینگاهان ایمنان در کمیاهر  د یش جان مپردازیش تن و آلایش است بآسایستا

 ن ید نه خود بین باشیدوست ب دید نمائها آزایکیاز تار کتا خود رایو بروشنی نام خداوند 

 

د؟ آن پاک  یاچرا افسرده   د اکنون آمدهیآ  دوست می   ک راستگو مژده داد که یبگو ای گمراهان پ

انجام امروز آغاز در    آشکار  جنبش و آرام  د ؟ آغاز و انجامیا  ده بی پرده آمد چرا پژمردهیپوش

دا شده هر که ینش هویردگار در آفرجنبش از گرمی گفتار پرو  نیا  نمودار  و جنبش در آرام

نی  ن گرمییا بیافت بکوی دوست شتافت و هر که   افسردنی که هرگز بر نخاست   فسردیافت 

  باز نداشت و گفتار او را از کردار   نشیاو را از ب  نشیمرد دانش کسی است که آفر  امروز 

مردی که   دار نشد بستهیب  ن بامداد دلکشینبخش در ان باد جایکسی که از ا  مرده  دور ننمود

 نده را نشناخت و در زندان آز سرگردان بماند یگشا

 

مردگان شمرده  د ازید و هر که ننوشینده رسید بزندگی پاین چشمه چشی هر که از ا  ای بندگان

 شد  

 

گار  د تا راز کردیبگذار  ز راآ  دور نموداز  یآواز بی ن  دنیآز شما را از شن  بگو ای زشتکاران

 دار است  ید و او مانند آفتاب جهانتاب روشن و پدیابیب

 

 ب نرساند یآس  د تا بگذرد و بشما یئکوشش نما   گرفتاری ناگهان شما را از پی   بگو ای نادانان

 نگهبان  اوست داننده و دارنده و دیاسم بزرگ خداوند که ببزرگی آمده بشناس

  

 


